


به شهر سنجار رسیدیم، شهری بزرگ و در دامن کوه با میوه ها، درختان و رودهای 

بسیار. فراوانی رودخانه ها، باغ ها و بســتان ها؛ صحنۀ دمشق را تداعی می کند. 

پرستشگاه مقدسی دارد که می گویند دعا در آنجا مستجاب می شود. رودخانه ای 

نیز از وســط آن عبور می کند. ساکنان شــهر همه کُرد هستند و در جوانمردی و 

سخاوتمندی شهرۀ آفاق می باشند.

»ابن بطوطه«

ایزدیان مردمانی کُرد هستند. برخی آنان را شیطان پرست گفته اند و همین نیز سبب 

اختلاف نظرهای بسیاری دربارۀ آنان شده است. اعتراف می کنم همۀ آن هایی که 

من دیدم مایۀ شگفتی و حیرت و چنان باوقار و نرم خو بودند که هریک شایستگی 

قدیس بودن را داشتند.

»توماس بوا«



یادداشت نویسنده بر ترجمۀ فارسی

بسی مایۀ خرسندی است که برگردان فارسی رمان من با عنوان »باکرۀ سنجار« 
اکنون در دسترس خوانندگان ایرانی قرار گرفته است. هر چند تاکنون رمان های 
نویسندگان عراقی با کم اقبالی از سوی عموم خوانندگان ایرانی مواجه بوده، اما 
امید که برگردان فارسی این رمان فتح بابی در این زمینه باشد. رمان پیش رو 
که با استقبال کم سابقه ای از سوی خوانندگان عراقی و جهان عرب مواجه 
شده است، اکنون بهترین زمان برای برگردان فارسی است تا در اختیار عموم 

فارسی زبانان و مخاطبان شرقی قرار گیرد.
چه بسا برگردان فارسی رمان پیش رو یکی از بهترین روزنه ها برای آشنایی 
عمیق خوانندگان ایرانی و فارسی زبان با عمق نسل کشی و تراژدی ای باشد 
 از ایزدیانند، گذشته 

ً
که در روزگار اشغال  داعش در شهر سنجار که عموما

است، چه که زنان و دختران و کودکان آنان به کنیزی و بردگی جنسی گرفته 
شد و مردان آن ها به وحشیانه ترین صورت ها قتل عام گشت و غیراخلاقی ترین 
اعمال علیه آن ها به نام دین اســلام صورت گرفت، در حالی که داعشیان 

فرسنگ ها با اسلام راستین فاصله دارند.
رمان »باکرۀ سنجار« سعی دارد تا برپایۀ عناصر ساختاری رمان نویسی 
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فراهم آمده از واقعیت های موجود، به صورتی مستدل به برجسته سازی جنایات 
داعشیان در سنجار و نواحی اطراف آن بپردازد، از طریق شخصیت های بومی 
و محلی که نتوانسته  بودند از شهر بگریزند و ناگزیر در شهر اشغال شدۀ سنجار 
در محاصرۀ داعشیان قرار گرفتند. کوشیده ام جزئیات را به دقیق ترین شیوه و 
در قالب عناصر یک رمان گزارش کنم تا به زبانی بومی و محلی بسیاری از 
جنایت هایی را که وحشیان داعشی علیه ایزدیان بینوا روا داشته اند بیان دارم.
در نهایت نیز سپاسگزار مترجم گرامی آقای یاسین عبدی هستم که با 
دقت و حوصلۀ بسیار زحمت برگردان متن عربی را به فارسی متحمل شده اند.

وارد بدر السالم

بغداد 2019



ولایت سنجار



بیوه  زنان رمان

وقتی برگ ها فرو می ریزند،     

همۀ درختان مثل هم می شوند.     

»نواف خلف سنجاری، نویسندۀ ایزدی«

ابری سیاه و تاریک که پشت سر هم صاعقه می زد، سپهرِآسمان را پوشاند 
و نرم نرمک شروع به باریدن کرد و سایه ای سیاه و سهمناک پشت بام خانه 
را فراگرفت. زنِ آبستنِ روی پشت بام، ناگزیر با عجله لباس های شسته شدۀ 

روی بَند را جمع کرد، در حالی که سگ سفیدی دور و برش می چرخید.
کلاغ بر پرچینِ مخروبه  نشست و بال هایش را بست و گاهی به آسمان 
و گاهی هم به سگ نگاهی می کرد.کمی آن طرف تر عقاب نگران و پریشان، 
زنِ آبستن را تماشا می کرد و هر آن احتمال می داد که باران شدیدی شروع 

به باریدن کند.
کلاغ پرسید:  

ـ جناب عقاب نگران و پریشان به نظر می رسی؟! 
کلاغ؛ پیش از نشستنِ عقاب، دیده بود که به سرعت برق و باد دور زنِ 
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آبستن چرخی زده و با نوک پرهایش گیسوان پریشان روی شانۀ وی را تکانی 
 داده و با نسیم خنک ناچیزی ]که ناشی از پرواز وی بوده[ رخسار زنِ آبستن 
را نوازش کرده و زن نیز تبسم کنان با انگشتان شمشادگونه اش بوسه ای برای 

عقاب فرستاده بود.
عقاب روی درخت بلند خانه ای خالی از ســکنه نشست و سیم های 
برق را تماشــا می کرد. در این حین کلاغ که از پارس کردن و بالا و پایین 
پریدن های ســگ کلافه شده بود، از روی دیوار پرواز کرد تا از سگ دورتر 
 
ً
شود. رفت و بر روی یکی از سیم های برق نشست. زن آبستن نیز معمولا
یا لباس های شسته شــده را روی بَند آویزان یا اینکه آن ها را جمع می کرد و 
یا گاهی زیر آفتاب می نشست و برای نوزادی که در شکم داشت و تولدش 

کمی به تأخیر افتاده بود، لباس های رنگانگ می بافت.
عقاب آه سردی کشید و گفت:

ـ آرام و قرار ندارم، دلم نمی آید سنجار1 را ترک کنم. خیلی کم پیش آمده 

ردی: Şingal/Şingar/شنگال/شه نگار، سریانی: Shiggar، عربی: سنجار( 
ُ
1. شنگال )ک

شــهری در استان نینوا در شمال باختری عراق. جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۶ 
میلادی ۳9 هزار و ۸75 نفر و در سال ۲۰1۳ بیش از ۸۸ هزار نفر بود. بیشتر مردم 
این شهر از کردهای ایزدی هستند. اقلیتی از آشوریان مسیحی و عرب های سنی نیز 
ردی شنگال است اما حکومت 

ُ
در شــنگال سکونت دارند. نام این شهر در زبان ک

مرکزی عراق تا مدت ها تلفظ عربی آن یعنی سنجار را رسمی می دانست. از ۲5 
مه ۲۰1۶ با تصویب شورای شهر شنگال و شورای استان نینوا نام شهر به صورت 
رسمی به شنگال تغییر یافت. در دشت شنگال بیش از ۲۰۰ کاوشگاه باستانی یافت 
شده  اســت، از آن جمله مکان هایی مربوط به تمدن های شش هزارسالۀ حسونه، 
حلف و عُبَید. منطقۀ شنگال از نگاه تاریخ باستان در محدودۀ فرهنگ عبید واقع 
شده است. نگارندۀ نزهةالقلوب، در ص 1۰5 دربارۀ شنگال می نویسد: سنجار از 
دیار ربیعه اســت و از اقلیم چهارم. دور بارویش سه هزار و دویست گام است از 
سنگ و گچ کرده اند و بر روی کوهی نهاده  است بر جانب قبله و چنان افتاده است 
که بام های هر رسته خانه ها زمین کوی یک رستۀ دیگر است.                      ←
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که اینجا را ترک کنم. هر روز این اطراف می چرخم، به روستاها هم سری 
می زنم. به جز چند نفری که تو هم می شناســی، اینجا دیگر کسی زندگی 

نمی کند! اگر این طرف و آن طرف نروم، آرام و قرار نمی گیرم. 
کلاغ که وضعیت افسرده و پریشان عقاب را دید، گفت: 

ـ وقتی وضعیت خالی از سکنۀ شهر را می بینم، دلم به شدت می گیرد و 

→   باغســتان فراوان دارد و سماق و زیتون و انجیر و میوه های فراوان دارد و حقوق 
دیوانیش صد و چهل و هفت هزار و پانصد دینار است. نگارندۀ منتهی الارب دربارۀ 
این شهر آورده  است: شهری است مشهور به سه روزه راه از موصل به بین النهرین. 
بخشی از صحنه های فیلم »جن گیر« در شنگال فیلم برداری شده است. در ۳ آگوست 
۲۰1۴ نیروهای دولت اسلامی عراق و شام به شنگال حمله کردند و خیلی سریع 
این شهر و روستاهای اطراف را به تصرف خود درآوردند. بیش از 7 هزار نفر کشته 
شدند و حدود 5 هزار زن و دختر ایزدی به عنوان برده های جنسی ربوده شدند. بعد 
از حملۀ داعش مردم این نواحی هیچ راهی جز پناه بردن به کوهســتان شنگال را 
نداشتند، کوهستان باستانی و مقدسی که خاستگاه افسانه های منظوم کهن ایزدی 
است. ده ها هزار ایزدی 1۰ روز بدون آب و غذای کافی در این کوهستان در محاصره 
بودند. عملیات آزادسازی شنگال با پشتیبانی هوایی از سوی ائتلاف ضد داعش 
آغاز شد و در مرحلۀ اول مناطق پیرامونی شهرستان شنگال و شهر زمار آزاد شد. 
 فرماندهی این عملیات را 

ً
مسعود بارزانی )رییس وقت اقلیم کردستان عراق( شخصا

برعهده گرفت. به لحاظ جغرافیایی منطقۀ شنگال در شمال غرب موصل واقع شده 
و از توابع استان نینوا محسوب می شود. اهمیت کوهستان های شنگال در این بود 
که اگر نیروهای پیشمرگه سیطرۀ خود بر این منطقه را تکمیل کنند می توانستند مرکز 
ثقل پیشروی نیروها به سمت مناطق جنوب و جنوب شرقی نظیر تل عفر و موصل 
باشند. ضمن آنکه سیطرۀ بر شنگال به این معنی بود که می توانند قبضۀ امنیتی بر 
بخش وسیعی از مرزهای عراق و سوریه از ربیعه گرفته تا مرزهای الانبار شمالی 
را تثبیت کنند. نیروهای پیشمرگه پس از آزادسازی شنگال اعلام کردند که چندین 
گور دسته جمعی که شهروندان ایزدی در آن دفن شده اند، کشف کردند و کماکان 
جستجو برای یافتن موارد بیشتر نیز ادامه دارد. در نهایت در اکتبر ۲۰17 نیروهای 

پیشمرگه و دولتی عراق شهر سنجار را به کنترل نظامی خود در آورده اند. ـ م.
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افسرده و اندوهگین می شوم، همیشه ترسی همراهم هست. 
زنِ آبســتن لباس ها را جمع کرد و در حالی که آن ها را بر روی دستش 
انداخته بود، سرش را بلند کرد و نیم نگاهی به درخت بلندی که عقاب بر 

روی آن نشسته بود، انداخت و بارقۀ امیدی در صورتش پدیدار شد:
ـ عقاب! در بیرون از سنجار چه خبر است؟

عقاب چند شــاخه پایین تر آمد و به زن نزدیک تر شــد، با چشم هایی 
که برق خاصی داشــت و زن معنای آن را می فهمید، به او خیره شد و شور 

کودکانه ای به زن بخشید.

ـ اتفاق هایی دارد می افتد. گویا جنگ شده است. سنجاری های بسیاری 
در آن طرف کوه در اردوگاه ها زندگی می کنند که از برف و سرما و بیماری 

می نالند.
ـ سنجاری ها به جز آنجا، دیگر کجا هستند؟

ـ اردوگاه های بسیاری در شــهرهای »دهوک« و »سلیمانیه« برایشان 
درست کرد ه اند. خیلی ها هم در خرابه ها و خانه های خالی و بدون سکنۀ 

»اربیل« هستند.
ـ دوست من امیدی هست؟

عقاب با چشمانی پر از شوق و امید نگاهی کرد:
ـ بله.

زنِ آبستن آه سرد و پر سوزی کشید و گفت:
ـ کی از این زندان آزاد خواهیم شد؟! به تنگ آمد ه ایم.

ـ آسمان هم از ما به تنگ آمده است. هر گلولۀ سرگردانی جان ما را می گیرد.
عقاب با صدایی یواش تر گفت:

ـ مثلًا همین پارسال و آنچه که برای همسرم پیش آمد!
زنِ آبستن که خواست به نوعی با وی احساس همدردی کرده باشد، گفت:

ـ یزدان از او خشنود باد. تو عقابی جوان و پر توان هستی.
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